
محرمانه های واشنگتن و مسکو
در میانه تنش میان آمریکا و روسیه و با هدف 

جلوگیري از بروز تنش هسته اي صورت مي گیرد

سخنگوی قوه قضائیه می گوید پرونده نیلوفر حامدی و الهه 
محمدی، خبرنگاران بازداشــتی روزنامه های شرق و هم میهن، 
در شــرف اتخاذ «تصمیم نهایی» اســت. مســعود ستایشی در 
نشســت خبری از بیان آمار مربوط به کشــته های حوادث اخیر 

خودداری کرد و در پاسخ به سؤالی مبنی...

پرونده دو خبرنگار 
در شرف تصمیم نهایی است

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وضعیت خبرنگاران 
بازداشتی «شرق» و «هم میهن»

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۱۶ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ نوامبــر   ۹     ۱۴۴۴ ربیع الثانــي   ۱۴     ۱۴۰۱ آبــان   ۱۸ چهارشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۵

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: چرا علی دایی خودش را دغدغه می داند؟ اما و اگرهای اثبات اتهامات امنیتی برای متهمان حوادث اخیر   و یادداشت هایی از  امیر عربی، ابراهیم ایوبی، هدیه کیوان زاده 

ایالات متحده و روسیه با وجود تنش بر سر اوکراین، 
راه های ارتباطی برای جلوگیری از خارج از کنترل شدن 

این تنش را نبسته اند. یك روز پس از آنکه رسانه ها 
از پیام محرمانه کاخ سفید به اوکراین حامل توصیه و 

پیشنهاد به کی یف برای مذاکره با مسکو خبر دادند، وال 
استریت ژورنال در گزارشی فاش کرد...

چرا برخی از شــهروندان که متأســفانه خود را بخشی از 
بدنه کنشــگر سیاســی و اجتماعی نیز می دانند، به گونه ای 
محو کمالات خود می شــوند کــه فکر می کننــد اگر چیزی 
نگوینــد یــا حرفی نزننــد، تاریخ دچــار ســکته های بزرگی 
می شــود؟ مثلا در همین وقایع اخیــر در کنار صاحب نظران 
و تحلیلگــران از طیف هــای مختلف که ســعی داشــتند با 
رویکردهای متفاوت فکری، چرایی شــکل گرفتن اعتراض ها 
را بررســی کنند، افــرادی هم بودند که با تمام توان ســعی 
می کردند تا به لغت نامه سخیف گویی های گفتاری چند برگ 
دیگری اضافه کنند. قطعا ســخنانی از این دســت اهمیتی 
ندارد، چه  بســا ســاعت ها و روزهای بی شــماری آدم های 
مختلــف در برش هــای متعدد زندگی برای شــادمانی های 
زودگذر جمــلات قصار می بافند و گل واژه می ســازند. اصلا 
بــرای ما ایرانی ها چــه در زبان و حتی چه در حاشــیه های 
اندیشه ورزی متأسفانه این امر نهادینه شده است که یا خود 
بــر طبل مزاح بکوبیم یا دیگران را اســبابی برای اســتهزا و 
شادمانی قرار دهیم؛ اما اکنون مهمل گویی مسئله و معضل 
گروهی از شــهروندان شده  که یا برخی مدیریت های میانی-
اجرائی را در اختیار دارند یا با تکیه بر کرسی دسته بندی های 
سیاسی نشســته اند تا برای مدیریت های کلان اجرائی نوبت 
به آنها برسد یا ضمن تعلقات جناحی، مسئولان مورد علاقه 
خود را برای گرمایش و ســرمایش بهینه تر باد می زنند. یک 
بار، دو بار، سه بار یا کمی بیشتر هم این اتفاق رخ نمی دهد، 
همیشــه یکی از این آدم ها پیدا می شــود که با بیهوده گویی 
موجب ناخشــنودی اجتماعی شود و پای سیاست را از ذیل 
تا جدی ترین بخش هایش بــه مزاح های گروهی ایرانیان باز 
کند. درمــورد این افــراد اتفاقا باید قضیــه را جدی گرفت. 
تــاوان پیامد ایــن جملات و حضور افــراد میان مایه در بدنه 
مدیریت های اجرائی را کل روشــمندی نهاد اجرائی کشــور 
باید بدهد که نتیجه ای هم جز زیان و آســیب عمومی ندارد. 
بــرای جامعه پرسشــگر ایران هر کــدام از این افــراد قطعا 
یک علامت ســؤال بزرگ محسوب می شــوند. مردم، آنها و 
جملاتی را که می گویند، با ســطح متوسط تعقل در جامعه 
کــه قیاس کنند، بــه یأس نزدیک می شــوند. این روند حس 
تبعیــض را حتی بیشــتر از آن چیزی که باید باشــد، در بطن 
جامعه متورم می کند. طبیعی  اســت که دستورالعمل های 
انضباطــی و عرفی ایــن افراد بــرای پیوســتگی اجتماعی 
نیز به رســمیت شــناخته نشــود؛ چون اغلب ایــن گروه از 
شــهروندان شناسنامه سیاســی و جناحی مشخصی دارند و 
بدون آنکه متوجه شــوند، یک جریان سیاســی را تحت تأثیر 
بیهوده بافی های خــود قرار می دهند. همان طــور که بارها 
گفته شده است، بی شک طبقه ســازی مدیریت های اجرائی 
باید آسیب شناســی و ترمیم شــود. مدیران طبقاتی در قدم 
نخســت، تشــکل های سیاســی طبقاتــی و درنهایت نوعی 
بیگانگی اجتماعی به وجــود می آورند. جامعه در این قاب 
به دو قســمت تقســیم می شــود؛ یک بخش نیروهایی که 
می تواننــد از موانع نظارتی برای اخــذ مدیریت های اجرائی 
عبــور کنند (یا تشــکل هایی که خــود را برای عبــور از این 
دالان نظارتی آراســته کرده اند) و یک قسمت دیگر نیز سایر 
بخش های مردمی قــرار می گیرند. این فراینــد دقیقا همان 
چیزی اســت که امروز به اولویت اصلاح آن نیاز داریم. یک 
تشکل سیاســی که کارت ایدئولوژیک عبور از موانع ارزیابی 
مدیریتی را دریافت کرده اســت، هیچ نیازی به کادرســازی 
و تعامــل اجتماعی ندارد. در دنیای امروز شــبکه ارتباطات 
مردمــی و انســجام فعالیت هــای عام المنفعــه در صــدر 
فعالیت های احزاب و تشــکل های سیاســی قرار می گیرند؛ 
اما جناح های سیاســی ما به نظر می رســد درک مشخصی 
از ایــن ســلول بندی های اجتماعی ندارند؛ چــون نیازی به 
آن احســاس نمی کنند. یک هسته سیاســی صرفا به موازین 
آراســتگی ایدئولوژیک اندیشــه می کند، هسته سیاسی دیگر 
نیز شــهروندان جغرافیای طردشده اند و مبتنی بر مقتضیات 
ایــن محیط زندگــی می کنند. اشــتراک در این هســته ها در 
نهایت پارادوکس عجیبی را نشــان می دهــد: «تلاش برای 
عبور از دالان نظارت از یک ســو و فقدان تلاشــی منسجم و 
راهبردی برای ارتباط با بدنه اجتماع از ســوی دیگر!». برای 
همین ناگهان آدم هایی را می بینیم که یک صندلی در سطح 
میانی گفتمان سیاســی-اجتماعی اشــغال کرده اند، کلمات 
درون تهی و ســخیف می گویند، بر ابتذال سیاســی می دمند، 
ادب را قیچــی می کننــد و با میان مایگی از ســطح متعارف 
عقلانیــت در جامعه جــا می مانند؛ اما تشــکل مردم نهادی 
که او را پوشــش می دهد، اندکی هم احساس تلخی ندارد. 
در رقابتی اجتماعی نشــده، مسئله صرفا حضور در اصطلاح 
لشکر بی کاران یا همان استقرار در جعبه مدیریت های نفتی 
اســت. اتفاقا در خیلی اوقات از دهلیزهای نظارتی هم برای 
نشســتن بر کرســی های اجرائی عبور می کننــد؛ اما در انتها 
تاوان سخنان شــان را پیکره واحدی به نام همزیســتی ملی 

می دهد. این گونه نیست؟

به امید زیستی انســانی تر، دلسوزان و دغدغه مندان بسیاری 
در عرصه هــای گوناگــون تلاش کــرده و می کنند تــا دلایل و 
ریشه های انواع و انبوه چالش های اجتماعی و سیاسی را درک، 
تشــخیص و تحلیل کنند. از آنجا که نگارنده باور دارد که درک 
و برطرف کردن ریشــه ها و نه پیداکردن مقصر، مســیر کاربردی 
برخــورد و مدیریت چالش های اجتماعی و سیاســی اســت و 
همچنین به امید زیستی آرام و عاری از انبوه تنش های روانی و 
اجتماعی، این موجز تلاشــی است برای درک ریشه های زیست 

پرچالش شهروندان .
در جهــان خرد و دانش  بنیاد معاصر، «امری بســیار بدیهی 
و پذیرفته شــده» است که کیفیت زیست شهروندان، بدون هیچ 
قیــدی، برآیند کیفیــت مدیریت امور اجتماعــی در عرصه های 
گوناگون توسط ســازمان مدیریت کلان سیاسی است؛ بنابراین، 
درک اینکه جامعــه آرام، امن و باثبات نتیجه مدیریت کارآمد و 
زیست اجتماعی پرچالش و بدون چشم انداز، نتیجه حکمرانی 
ناکارآمد اســت، نیاز به هوش، دانش و تخصص خاص زمینی 

یا آسمانی نیست.
برای درک ریشــه های شــرایط پرچالش و بدون چشم انداز 
اجتماعی، ضروری اســت تــا دلایل یا علت هــای «ناکارآمدی 
ســازمان مدیریت » به شــکلی کاربــردی درک و تبیین شــود. 
در همین راســتا، تلاش می شــود تــا رابطه علــت و معلولی 
میان ســاختار (ســازمان) ناکارآمد با اهــداف غیرواقع بینانه و 
غیرکاربردی (جمعی) درک و تبیین شــود. لازم به ذکر است که 
در بیشتر تاریخ جوامع، اهداف حکمرانی برآیند و انعکاس اراده 
و خرد فردی یا یک اقلیت بوده است اما «با تولد خرد جمعی» 
که محصول توسعه علوم گوناگون به ویژه علوم انسانی و علوم 
اجتماعی در عصر روشــنگری بود، اهداف سیاسی تبلور اراده، 
خرد، اهداف، نیازها، آرزوها، تمایلات و... جمعی (ملی) شــد. 
به عبارتی، تولد و توسعه خرد جمعی در عصر روشنگری بستر 
حکمرانی مدرن، مبتنی بر قانون اساســی به عنوان نقشــه راه 

تحقق منافع ملی شد.
ســاختارها به کلی و کاربردی تریــن بیان، از هر نوعی معطوف 
به چیدمان برخی عناصر با کارکردهای مشــابه یا متفاوت در یک 
نظم رفتاری مشــخص هســتند. دلیل و کارکرد ایجاد یک ساختار 
(اجتماعــی) به منظور تحقق یک هدف اســت. بــه عبارتی، یک 
ساختار، وسیله یا ابزار عینیت بخشــیدن به یک هدف است. برای 
مثال، یک واحد تجاری یا صنعتی (ساختار) با هدف کسب سود و 
منفعت فردی، گروهی یا اجتماعی تأســیس می شود. یا یک نهاد 
فرهنگی (ساختار) با هدف برآوردن برخی نیازهای روان شناختی 
(و نــه رؤیاگونــه، متافیزیکی، تاریخی و...) ایجاد می شــود. یا یک 
بیمارســتان با هدف تأمین نیازهای پزشــکی و درمانی شهروندان 
ایجاد می شود و... . بنابراین یک رابطه اجتناب ناپذیر میان نیازهای 
انســانی و اجتماعی با اهداف و ساختارهای اجتماعی و سیاسی، 
ادامه در صفحه ۵ وجود دارد.  

درد فقدان ادب

هدف شناسی سیاسی

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

«شرق» از یک روز حضور در محل زندگی بیماران 
مبتلا به جذام در مشهد گزارش می دهد

زخم بیماری 
یا جراحت طرد

روزی متفاوت در خانه ملت؛ اختلاف نمایندگان با دو عضو کابینه بر سر منابع تبصره ۱۸ در حوزه اشتغال و معیشتاحضار دولت به مجلس

نســترن فرخه: اینجا طردشدگی، تجربه مشــترک بین این آدم ها ست؛ 
هر کدام از همان کودکی به شکلی از خانه، روستا یا محل زندگی خود برای 
همیشه کنار گذاشته شدند. آدم هایی که به دلیل عدم گستردگی داروهای 
درمانــی جذام یا همان بیماری هانســن، تحلیل ذره ذره اندام هایشــان 
را به چشــم دیدند و حتی توقف بیماری، در این ســال ها جلوی عوارض 
ناشی از آن را نگرفته اســت. حالا بیش از ۵۰ سال است که محله طلاب 
مشــهد آشیانه تعداد زیادی از این آدم های گوشــه گیر و تنها شده که در 
همان کودکی از روســتاها و شــهرهای مختلف برای درمان در آسایشگاه 
محراب خان به اینجــا آمدند؛ آدم هایی که حالا دیگــر هر کدام فرزندان 
میانســالی دارند و عمر تعداد بســیاری از آنها هم سال هاست در همین 

اتاقک های کوچک پشت بیمارستان هاشمی نژاد به سر رسیده است.

ظهر یکی از روزهای پاییز اســت، هرکــدام در اتاقک محقر و کوچک خود، بــا این تن های رنجور، 

عبور روز و ساعت را تماشا می کنند. گاهی از لابه لای این پنجره های رنگ و رو رفته نیم نگاهی به بیرون 
می اندازند و در تقابل نگاه ما با چشــمان کم فروغ خود به سرعت رو برمی گردانند. در این اتاقک های 
چند متری، خانواده هایی زندگی می کنند که ســال های سال، جذام دیواری از تنهایی دور آنها کشیده و 
حتی فرزندان سالم شان هم از آن دیوارها در امان نیستند. حالا سن اغلب این مبتلاها به بیماری جذام، 
از میانسالی هم فراتر رفته؛ زنان و مردانی که سهمشان چیزی فراتر از نابرابری بوده و چندسالی است 
که ترس از دست دادن همین اتاقک های پشت بیمارستان هاشمی نژاد مشهد، سهم کوچکی از آرامشی 
را که داشتند نیز بر هم زده است؛ زیرا طبق صحبت های اهالی این شهرک در محله طلاب، «مسئولین 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد اهالی را به اشــکال مختلف ملزم به تخلیه این مکان می کنند و برای 
همین تعدادی از خانواده ها مجبور به نقل مکان از این محل شــدند». این در حالی اســت که پیش از 
انقلاب این شــهرک کوچک و بیمارستان مستقر پشت آن که معروف به آسایشگاه محراب خان است، 
منتســب به جذامی ها بوده. از حدود سال ۱۳۳۰ که احداث می شود، بیماران از شهرهای مختلف به 

این منطقه می آمدند و همان زمان هم این بیمارستان وقف بیماران جذامی می شود. 
این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید

افراد زیادی در دنیای سیاست یا کسب وکار وجود دارند که برچسب 
«هوشــمند» به آنها زده می شــود. با این حال، این برچسب ممکن 
اســت ارتباط کمتری با ظرفیت فکری و دوراندیشــی آنان داشته 
باشد. در دنیای امروز که دنیای «ناپایداری، پیچیدگی، عدم قطعیت 
و ابهام» نامیده می شود و تفاوت بنیادین با دهه های قبل دارد، این 
ویژگی  بیشتر به هوش اجتماعی یا عاطفی مدیران مربوط می شود 
تــا هوش ذهنی. برای مثــال، مدیری که بینش دقیقی نســبت به 
موقعیت های خود و شــرایط پیرامونــی دارد، قضاوت عادلانه ای 
انجــام می دهد، منافع همراهان خود را بــر منافع خویش ترجیح 
می دهد، تواضــع و فروتنی را در همه موقعیت ها به ویژه شــرایط 
بحرانی پیشــه می کند، مدیر هوشــمند تلقی می شود. اما این نوع 
هوشــمندی از طریق کســب دانش یا تخصص بیشــتر و بالاتر به 
دســت نمی آید، بلکه از طریق بینش شهودی، کنجکاوی، فروتنی 
و درســت کاری، روحیه کشف کردن، اندیشــه ورزی، خودشکوفایی 
و پویایــی مــداوم به دســت می آیــد. به همیــن دلیــل، در اکثر 
مواقع، مدیران باهوشــی کــه این ویژگی ها را دارنــد، انتخاب های 
هوشمندانه ای نیز انجام می دهند. مدیران هوشمند با این تعریفی 
که گفته شــد، دارای چهار عادت برجسته هســتند که با توسعه و 
تعالی خود، نفوذ خودشان را بر همراهان و هم فکران شان افزایش 

می دهند و افراد بیشــتری را به حلقه درونی خود جذب می کنند و 
موجبات ترقی و پیشــرفت، امنیت و آرامش جامعه خود و جامعه 

بشری می شوند.
۱- مدیران هوشــمند به دنبــال عقلانیت و خرد دیگران هســتند: 
مطمئنا، مطالعه و کســب دانش، داشتن اطلاعات و تحلیل وقایع 
سیاســی روز، بررســی گزارش ها، بهینه کاوی عملکــرد دیگران و 
مواردی از این دست به هوشمندی مدیران کمک خواهند کرد، اما 
مدیران باهوش دانش خود را فراتر از فعالیت های فکری گسترش 
می دهنــد. یک مدیر باهوش همچنین به اندازه کافی عاقل اســت 
کــه خرد دیگران را جذب کند و تصدیــق کند که خود همه چیز را 
نمی داند. این مدیران از این شــعار پیروی می کنند: اگر باهوش ترین 
فرد در یک مکان و فضای تصمیم گیری هســتید، در مکان و فضای 
اشــتباهی قرار دارید. به بیان استعاری، آنها خود را ماهی کوچک 
در برکــه بــزرگ زندگی می داننــد. آنها به دنبــال ارتباطات و قرار 
ملاقات هایی برای یادگیری و شنیدن صداها و دیدگاه های متفاوت 
از هر نژاد، زبــان و فرهنگ با هدف انجام کارهای جدید و نوآورانه 
بزرگ هستند و برای تحقق این امر همه شرایط و الزامات را فراهم 
می کنند. سال هاست که ما مدیران جوامع جهانی را این گونه تعریف 
کرده ایم؛ حکیمان و سیاست مدارانی که مسن تر و باتجربه ترند و به 
دلیل اینکه ســال های متمادی بر آنان گذشته است، صاحب تفکر 
بهتر، اندیشــه والاتر و ذهن آب دیده تر برای حل مســائل هســتند. 
اما در عصــر دیجیتال و انقلاب صنعتی چهــارم، افراد باهوش از 
مزیت یادگیری از روش های مختلف و متفاوت و یادگیری معکوس 
استفاده می کنند که ممکن اســت جوان تر و کم تجربه تر باشند اما 
در زمینه های ناآشــنا از نظر فناوری آگاه تر و متخصص هســتند و 

توانایی بالایی برای ارائه راهکارها و راه حل های مناسب  و مؤثر در 
زمان کمتر با حداقل امکانات دارند. این گونه افراد پذیرای ایده های 
جدید هســتند و از روابط مربــی و یادگیری معکوس به عنوان یک 
اســتراتژی کاری اســتفاده می کنند. آنان به نسل های جدید به ویژه 
نســل Z فرصت می دهند، زمینه ساز چندصدایی می شوند، شنوایی 
خودشان را تقویت کرده و به دیگران بدون هیچ مرزبندی ای گوش 
می کننــد و از این طریــق، دیدگاه های جدیدی دربــاره رویکردها و 

استراتژی های حکمرانی انتخاب می کنند.
۲- مدیران هوشــمند خودآگاهی را تمرین کرده و به  کار می گیرند: 
خودآگاهی می تواند به شــما هشــدار دهد کــه روی چه روابطی 
ســرمایه گذاری کنیــد و از چه مشــاوران و کدام حلقــه نزدیکان 
مشــاوره بگیرید. اگر با فــردی در گفت وگو و مکالمه هســتید که 
شــایعات بدخواهانه درباره دیگران بیان و منتشــر می کند، مدیران 
باهــوش به اندازه کافی دارای بینش شــهودی هســتند که بدانند 
ممکن اســت نفر بعدی در لیست آن فرد، خودشان باشند و غیبت 
و دروغ پراکنی شــامل حال خودشان شــود. مدیران هوشمند از آن 
اشخاص دور می شــوند و از منبع شایعات سمی فاصله می گیرند. 
مدیــران همچنین «تفکــر گروهی» را شناســایی کــرده و با آنان 
برخورد حکیمانه در جهت منافع جامعه می کنند. «تفکر گروهی» 
خطرناک اســت و زمانی اتفاق می افتد که فردی در جمعی شروع 
بــه صحبت می کند و تفکرات خــودش را هم جهت با تفکر غالب 
گــروه هماهنگ می کند. حتی گاهی هماهنگــی تفکراتش با گروه 
به قیمت تناقض گویی درباره دیدگاهش می شــود و بخش هایی از 
باورهایــش را نادیــده می گیرد و تلاش می کند خــودش را با گروه 
ادامه در صفحه ۵ همسو نشان دهد.  
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